
تلویزیون به عنوان رســانه‌ای فراگیــر و تأثیرگذار، 
بــا توجه به دسترســی آســان و کم هزینــه‌ آن- در 
مقایســه با دیگر رســانه‌های دیداری شــنیداری- 
در صــورت حرکــت بر مــداری ســنجیده، به طور 
طبیعــی می‌توانــد مخاطبان گســترده‌ای داشــته 
باشــد. مخاطبانــی با ترکیب‌های ســنی و ســطح 
ســواد و ســلیقه‌های متفــاوت کــه بــه گروه‌هــای 
مختلــف اجتماعــی شــهری یــا روســتایی تعلــق 
دارنــد. در چنــد دهــه‌ اخیــر، بــا وجــود پیدایش و 
توســعه‌ رســانه‌های نویــن ارتباطی و بســترهایی 
مثــل اینســتاگرام، فیس‌بوک، تلگــرام، واتس‌اپ 
و شــبکه‌های اجتماعــی دیگــر همچــون رادیــوی 
اینترنتــی، پادکســت‌ها، کلاب‌هاوس‌هــا و هــوش 
مصنوعــی و... هنــوز هــم تلویزیــون می‌توانــد تأثیرگذارتــر از همــه‌ این 
و  رفتــاری  تغییــرات  ایجــاد  و  فرهنگ‌ســازی  در  نوپدیــد،  رســانه‌های 

انگاره‌سازی‌های اخلاقی، موفق‌تر عمل کند.
بــا نگاهی به تنــوع تولیدات و قالب‌هــای متنوع برنامه‌هــای تلویزیونی 
)اعم از برنامه‌های زنده، ترکیبی، مســتند، داستانی، ورزشی، آموزشی، 
مســابقات و ســرگرمی و...( درمی‌یابیــم کــه از طریق این رســانه‌ فراگیر 
بــرای انــواع ســلیقه‌ها می‌‌تــوان تولیدات مناســبی تــدارک دیــد و برای 
همه‌ گروه‌های ســنی نیز برنامه‌های مناسب و جذاب و پرکششی آماده 
کرد. در این مســیر صد البته به نیروهای مجرب در بخش‌های مختلف 
امــور فنــی و محتوایــی تولیــد برنامه نیــاز داریــم که بخش عمــده‌ای از 
ایــن نیروهــای بــا تجربــه بــا کارنامه‌هــای درخشــان و روشــن در تولیــد 
مجموعه‌هــای پرمخاطــب، هم اکنون در حاشــیه قرار گرفته و بســیاری 
از آنان خانه‌نشــین شــده‌اند. اگر قرار اســت که تلویزیون، با تکیه بر یک 
»نقشــه‌ راه« مشــخص و با نگاهی آینده‌نگرانه، حرکــت کند، بی تردید 
بایــد ضمــن اســتفاده از نیروهــای جــوان و خــاق، از نیروهــای خبره و 
مجربِ به حاشــیه رانده شــده- به عنوان اصلی‌ترین ســرمایه‌های این 

سازمان- نیز بخوبی استفاده کند.

در حالــی که هــم اکنون بخش زیادی از وقت و توان بســیاری از مدیران 
و برنامه‌ریزان در شــبکه‌های مختلف سیما، صرف برگزاری نشست‌ها، 
هم‌اندیشــی‌ها و رایزنی‌هایی می‌شــود که باید به تعیین خط مشــی‌ها، 
راهکارهــا و هدف‌گذاری‌هــا بینجامــد، بــا این همــه، به دلیــل بی‌ثباتی 
مدیریت‌هــا و اِعمال ســلیقه‌ فــردی و بویژه در چند ســال اخیر به بهانه‌ 
شــرایط دشوار اقتصادی و تنگناهای مالی، تلویزیون نیز دچار روزمرگی 
شــده و گویــی مخاطبــان این رســانه‌ پرنفــوذ به این بــاور رســیده‌اند که 
انگار در این رســانه‌ ملی »نقشــه‌ راه« شــفاف و مشــخصی وجود ندارد! 
شــکل‌گیری چنین باوری در ذهن مخاطبان این رســانه، بی‌تردید خطر 
از دســت دادن مخاطبان را در پی خواهد داشــت. به گونه‌ای که حتی با 
ساختن برخی مجموعه‌های سرگرم‌کننده، مفرح و شادی‌آور و به ظاهر 
انتقــادی- اجتماعی و گاهی با تکرار و پخش دوباره و چندباره‌ برخی از 
مجموعه‌های خاطره‌انگیــز نیز به تنهایی نمی‌توان از ریزش مخاطبان 

و گرایش روزافزون آنان به شبکه‌های خارجی جلوگیری کرد.
یکــی از ضروری‌تریــن اقدام‌هــا در تلویزیــون بــا هــدف جلــب اعتمــاد 
مخاطبــان پرشــمار، ضمن پرهیــز از برخی مصلحت‌اندیشــی‌های کم 
فایــده، باید در عرصه‌ بهبودبخشــی تولیدات تلویزیونــی )به طور عام( 
و ســاخت مجموعه‌هــای تلویزیونــی )بــه طور خــاص( انجام شــود. در 
ایــن راســتا، هم‌اندیشــی‌ها و رایزنی‌هــای کارشناســانه با افــراد صاحب 
تجربــه بایــد در دســتور کار برنامه‌ریزان تلویزیــون قرار گیرد تــا بتوان با 
اســتفاده از دیدگاه‌هــای کارشناســانه و بی‌طرفانــه، بــه چهارچوب‌های 
عملی روشــن و دقیقی رســید تا تحققِ هدف‌هایی چون حفظ کیفیت، 
جذابیــت و تازگــی آثار تولیدی نیز تضمین شــود و در عیــن حال، مانع 
نوآوری‌هــا و خلاقیت‌های هنرمندانه‌ی فیلمنامه‌نویســان و ســازندگان 
فیلم‌هــا و مجموعه‌هــای تلویزیونی نیز نشــد. در شــرایط کنونی، تنها با 
برداشــتن موانعــی کــه بر ســر راه بســیاری از نویســندگان، کارگردانان و 
برنامه‌ســازان وجــود دارد، می‌توان به این رســانه‌ پرنفوذ، رونقی دوباره 
بخشــید و به تولید مجموعه‌هایی پرداخت که با پشــتوانه‌ پژوهش‌هایی 
روشــمند و علمی بتواند نمایانگر شــرایط اجتماعی و مســائل باورپذیر 

جامعه‌امروزمان باشد.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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سخن روز

25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی

مسعود سخاوت‌دوست: وظیفه و تعهد، کلیدواژه‌ای بود که من و هادی حجازی‌فر به آن رسیدیم. اینها مفاهیمی‌ است که در 
موسیقی شکل دیگری پیدا می‌کند، اما من به‌عنوان آهنگساز باید می‌دانستم که کدام جنبه‌ها اولویت دارد و اینجا موسیقی 
جنبه‌های جدی‌تری پیدا می‌کرد. هادی حجازی‌فر بر این باور بود که موسیقی در کنار دیگر اجزای فیلم قرار بگیرد و هم‌راستا 
با آنها باشد و من هم با او کاملًا موافق بودم...»موقعیت مهدی« برای ما ارزش‌هایی مانند »عاشقانگی و سلحشوری در هر 
شرایطی« را بازسازی می‌کند و نشان می‌دهد مردانی که برای ما اسطوره هستند خارج از جهان و حوزه ادراک ما نبودند 

بلکه در کنار ما و شبیه ما بودند و تنها به یکسری ارزش‌ها بیشتر بها دادند. این موضوع باعث می‌شود صمیمیتی 
بین انسان و الگوهای خودش ایجاد شود.

 بخشی از گفت‌و‌گوی آهنگساز این فیلم با ایسنا

»موقعیت مهدی« ارزش‌هایی مانند »عاشقانگی و سلحشوری« را بازسازی می‌کند
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تلویزیون و ضرورتِ پایبندی به »نقشه راه« روشن

 عکس 
نوشت

خبرگزاری تســنیم گزارشی تصویری ازحســینیه امینی‌ها در قزوین منتشرکرده 
است.  این ساختمان متعلق به حاج محمد رضا امینی  است و در سال ۱۲۷۵ 
هجری قمری بنا شد و وقف حسینیه اســت. زیباترین قسمت خانه، از سه تالار 
تشــکیل شــده که به موازات یکدیگر قرار گرفته و به‌وسیله ارســی‌های زیبا ازهم 
جدا می شــوند. . تالار جنوبی با 9 دهنه ارســی و شیشــه‌های رنگی از شــاهکارهای هنری است. 
ســقف تالارها دارای نقاشی، آیینه کاری، رَف‌های )طاقچه( کاســه‌ای مزین، گچبری و گره بندی 

چوبی است. در زیر تالار سردابه، زیرزمین، شربت‌خانه و … قرار دارد.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

این روزها در سی‌وسومین نمایشــگاه کتاب روزهای پرکار برای ناشران، نویسندگان و 
مترجمان است. اگر سری به صفحه اهالی نشــر بزنید، حتماً خبرهای نمایشگاه را در 
صفحات آنها خواهید دید؛ خبرهایی از جنــس معرفی کتاب‌های جدید و رونمایی با 

حضور نویسندگان در غرفه‌های نمایشگاه.

داستایوفسکی نامیرا او به آسمان نرفته است!

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

عزت نفس خودپسندی نیست!

یکــی از مهم‌تریــن موانع رســیدن 
به »عزت نفس« این اســت که آن 
را بــا دیگر مفاهیمی کــه این روزها 
زیــاد دربــاره‌اش می‌‌شــنویم مثــل 
اعتمــاد به نفس اشــتباه بگیریم یا 
در مســیر رســیدن بــه عــزت نفس 
بــه خودپســندی برســیم یــا بخش 
خودشــیفته وجودمان -اگر حضور 
دارد- پر رنگ شــود. بله این اتفاق 
بســیار راحــت رخ می‌‌دهــد چــون 
همــان طــور که در نوشــته گذشــته 
گفتیــم، بایــد برای رســیدن به عــزت نفس هزینــه داد و 
آن جایــگاه »من بی نقص« را یا »منی که دیگران باعث 
مشــکلاتم شــده‌اند« یــا »منــی کــه نمی‌توانم بــرای این 

چالش‌هایم کاری بکنم« را رها کرد.
بــرای شــروع تفــاوت عزت نفــس و اعتمــاد بــه نفس را 
مــرور کنیــم. اعتمــاد بــه نفــس در واقع بــا اســتعداد ما 
ربطــی مســتقیم دارد. در اعتمــاد بــه نفس، فــرد به این 
باور می‌‌رســد که می‌‌تواند در کاری موفق شــود؛ مثلًا فرد 
می‌‌گوید من می‌‌توانم در این رشــته تحصیلی به بهترین 
موفقیت‌ها برســم یا می‌‌توانم در این شغلی که انتخاب 
کرده‌ام ترقی کنم. من می‌‌توانم معلم خوبی باشم، من 
می‌‌توانم هنرمند خوبی باشم، می‌‌توانم نویسنده خوبی 
شــوم و... داشــتن اعتمــاد به نفــس یکــی از کلیدی‌ترین 
عوامل مســتقیم موفقیت در کارهاســت، اما عزت نفس 
یک دید کلی نســبت به »خود« است. »آیا من می‌‌توانم  
بــا خــودم حــال خوبــی داشــته باشــم آنقــدر کــه بتوانم 
زمان‌هایی در تنهایی بمانم و اسیر اینکه کسی نیست در 
اطرافم یا کسی مرا دوست ندارد و... نشوم، آیا می‌‌توانم 
صدای »خودم« را بشــنوم که دارد از احساسات و افکارم 
ســخن می‌‌گویــد؟ آیــا آنقــدر دارای »خودارزشــمندی« 
هســتم کــه مــدام بــه دنبــال تأییــد آن از طــرف دیگری 
نباشم؟ و از سوی دیگر آیا می‌‌توانم با وجود اینها به دام 

خودپسندی یا خودشیفتگی نیفتم؟«
 فــرد خودپســند قــادر به دیــدن نیازهــا و احســاس‌های 
دیگــران نیســت و همیشــه خــودش را در اولویــت قــرار 
نادیــده  را  افــراد  اســت حقــوق دیگــر  قــادر  و  می‌‌دهــد 
بگیــرد. فرد خودپســند می‌‌گویــد مهم این اســت برنامه 
مــن اجرا شــود، منافع من تأمین شــود، حــال من خوب 
باشــد. متأســفانه این روزها بســیار با جملات انگیزشــی 
افراد تشــویق می‌‌شــوند که به خودشــان حــق بدهند، به 
خودشــان بها بدهند، خودشان را ببینند اما خروجی این 
موضــوع افراد را به ســمت خودپســندی می‌‌برد تا عزت 
نفــس. فردی با عــزت نفس کافی می‌‌گویــد همانقدر که 
مــن حق دارم دیگری هم حــق دارد. همانقدر که منافع 
مــن باید تأمیــن شــود، باید ضــد منافع دیگری نباشــد. 
همانقــدر کــه حال من خوب اســت کمــک می‌‌کنم حال 
دیگــری هم خوب باشــد. عزت نفس به خوبــی در رفتار 
ما مشهود است. اگر شما حاضرید از همکار خود، همسر 
خود، دوســت خود و... بدون اما و اگر تعریف کنید بدون 
اینکه نگران باشــید با این کار ارزشــمندی شما زیر سؤال 
می‌‌رود یــا دارید به ضعــف خودتان اشــاره می‌‌کنید، اگر 
می‌‌توانیــد با صدای بلند و بــدون لرزش بگویید که فلان 
کس در فلان توانایی از من بهتر اســت، حاضر هستید از 
ضعف‌هایتــان بگویید، از کلمه ببخشــید اســتفاده کنید، 
می‌‌تــوان گفــت عزت نفــس دارید. یک فرد خودشــیفته 
امــکان نــدارد بــه چنین چیزهایــی اعتراف کنــد چون در 
این صورت احســاس می‌‌کند ارزش خودش را زیر سؤال 
می‌‌بــرد! فــرد با عــزت نفس اشــتباهات خــود را براحتی 
می‌‌پذیــرد امــا فرد خودپســند و خودشــیفته ده‌هــا دلیل 
بــرای نپذیرفتن اشــتباه خــود می‌‌آورد یــا در نهایت هزار 
دلیــل برای اینکه چرا مجبور شــدم اشــتباه کنم در فکر و 
زبان خود دارد. فرد با عزت نفس آنقدر احساس امنیت 
در درون خودش دارد که با کســی نه ســر جنگ دارد و نه 
در رقابت است و پذیرفته است انسان بودن یعنی کامل 
نبودن، اشــتباه کردن و ســعی کــردن برای اینکــه هر روز 

بهتر شود.
در رفتار افرادی با عزت نفس بالا آرامش دیده می‌‌شود. 
ایــن افــراد اعتمــاد بــه نفــس را نیــز کســب کرده‌انــد و 
نشــانه‌های خودپســندی را بخوبــی تشــخیص می‌‌دهند. 
پرخاشگر نیستند، قادر به گفت‌وگو هستند و صحنه‌هایی 
را که در آن کســی مایل به ایجاد فضای مســموم رقابت 
و جنــگ اســت تــرک می‌‌کنند. آنهــا برای اثبــات خود به 
دیگران آرام و صبور تلاش می‌‌کنند و از آن دسته افرادی 
هستند که آهسته اما پیوسته می‌‌روند. صلح درونی یکی 
از مهم‌ترین شــاخصه‌های افرادی اســت که عزت نفس 
دارنــد و دومیــن ویژگــی آنهــا این اســت کــه دارای خود 
ارزشــمندی هســتند که کســی قــادر نیســت آن را از آنها 

بگیرد.

عزت نفس »من«/2

 عبدالرحمان جامی

 ز دانایان بود این نکته مشهور
که دانش در کتب، داناست درگور

 انیس کنج تنهایی کتاب است
فروغ صبح دانایی کتاب است

بچه‌هــا، غــم، شــادی، خشــم، قهــر، مهربانی، 
آزار، خشــم و از دست دادن را به‌خوبی متوجه 
می‌شوند. کافی است مادر یا پدر کمی غمگین 
شــوند یــا با آنهــا بــا بی‌اعتنایی صحبــت کنند، 
شــک نکنیــد که حــس آنهــا را به‌راحتــی درک 
می‌دهنــد.  نشــان  واکنــش  آن  بــه  و  می‌کننــد 
تــا وقتی هــم کــه نمی‌تواننــد صحبــت کنند با 
خنده و گریه و رفتارهای عصبی واکنش نشــان 
می‌دهنــد و زمانــی هــم کــه بتواننــد صحبــت 
کنند، درباره شــرایط پیش‌آمده سؤال می‌کنند 
و منتظر هســتند واقعیت را بداننــد. اما چطور 

باید واقعیت را با آنها درمیان بگذاریم و با آنها از سوگ بگوییم؟
دکتر دَن شــافر، به‌عنوان یکی از نویســندگان کتــاب »کلیدهای کمک 
بــه کــودک برای برخــورد با مرگ عزیــزان« در برخوردهــای متفاوتی 
که با خانواده‌های داغدار داشــته به این نتیجه رســیده که بزرگ‌ترها، 
بــه طور معمــول بچه‌ها را نادیــده می‌گیرند و اطلاعات نادرســتی در 
اختیارشــان می‌گذارنــد. شــاید نگران‌اننــد که مبادا یک آســیب روانی 
جــدی به کودکان وارد شــود در حالی‌کــه با برکنار نگاه‌داشــتن بچه‌ها 
از واقعه مرگ، آســیب بیشــتری به آنها وارد می‌شود. پس لازم است 
کودکان را با صداقت و ســادگی و به دور از جزئیات پیچیده و دشوار با 
واقعه مرگ و از دســت رفتن عزیزان‌شــان آشــنا کنیم و برای این کار 
در درجه نخســت باید بدانیم نگرش بچه‌ها و اندیشــه آنها نسبت به 

مرگ چگونه است؟
عامل مهم دیگری که باید به آن توجه شــود، ســن و سال بچه‌هاست 
چــون با بزرگ‌تر شــدن کودکان، تــوان پذیرش‌ آنها هــم افزایش پیدا 
می‌کند. وقتی فرزند شــما کوچک اســت، پاسخ‌های سرراست و ساده 
را می‌پذیرد. اما با بزرگ‌تر شــدن او، ســؤال‌ها پیچیده‌تر و کنجکاوی او 

بیشتر می‌شود. بنابراین به سن فرزند خود دقت کنید.
مســأله دیگــری کــه بهتر اســت بــه آن توجه شــود، دقــت در انتخاب 
جمله‌هاســت. مثلًا به جای این‌که بگوییــد: »او به جای بهتری رفته« 
بگوییــد: »جایی که رفته، فوق‌العاده اســت« یا به جــای گفتن »او، ما 
را تــرک کــرده« بگویید:»او برای همیشــه مــا را ترک کــرده« تا کودک 
منتظــر بازگشــت پدربزرگ یا مادربــزرگ یا خدای نکــرده پدر و مادر 
از دســت‌رفته‌اش نباشــد. یا این‌که به فرزند خود نگویید: »او به ســفر 
رفته یا خوابیده است«، بگویید: »او این شانس را داشته که به آرامش 
همیشگی برسد و برای ابد آرام بگیرد« به این ترتیب کودک از خواب 

و سفر نمی‌ترسد.

کمــک  »کلیدهــای  کتــاب 
بــه کــودک بــرای برخــورد 
با مــرگ عزیزان«، نوشــته 
دن شــافر و کریستین لیونز 
و  ترجمــه  کرمــی  اکــرم  را 
منتشر  صابرین  انتشــارات 
کــرده اســت. مخاطب این 
و  مادرهــا  و  پــدر  کتــاب، 
بزرگ‌ترهایــی هســتند کــه 
از  بچه‌هــا  بــا  می‌خواهنــد 

مرگ و از سوگ بگویند.

یادداشت

عزیزالله حاجی 
مشهدی

منتقد فیلم و 
مدرس سینما

دویست سال از تولد او می‌گذرد اما کتاب‌هایش 
بــرای همیشــه تــازه اســت. بــرای خــود مــن که 
چنیــن اســت. اگــر قــرار باشــد پیشــنهادی برای 
سی‌وســومین دوره نمایشگاه کتاب داشته باشم 
نــه تنها بــرای ایــن دوره بلکــه برای تمــام ادوار 
پیشــنهاد من مطالعه آثار اوســت. خوشبختانه 
بســیاری از آثــارش توســط مترجمــان مختلفی 
ســروش  آهــی،  مهــری  رســتگار،  اصغــر  مثــل 
زبــان  بــه  و...  حبیبــی، حمیدرضــا آتش‌بــرآب 
فارســی ترجمه و توســط‌ ناشــرهای متفــاوت از 
جمله نشــر نیلوفر، نشــر ماهی، نشــر برج، نشــر 

نگاه و... منتشر شده است.
بله، پیشنهاد یکه و درجه یک بنده مطالعه آثار فئودور داستایوفسکی 
کبیــر اســت. حداقــل 5 رمــان سرشــناس‌اش »جنایــت و مکافــات«، 
»ابله«، »برادران کارامازوف«، »شیاطین« و »جوان خام« را در برنامه 
مطالعه‌تان قرار بدهید. حتی ســراغ کار نیمه تمام او »نیه توچکا« که 
انتشــارات نیلوفر چاپ کــرده بروید. چندین ترجمــه از »بیچارگان« یا 
»آزردگان« داریم، دیگر آثارش »تحقیر و توهین شدگان«،«»همزاد«، 
»یادداشــت‌های زیرزمینی«، »خاطرات«، »خانه اموات«، »قمار باز«، 
»همیشــه شــوهر« یــا به قول نشــر ماهی »شوهرباشــی« و »شــب‌های 
روشــن« -بویــژه ترجمــه اســتاد حبیبی- را بــرای یک بار هم که شــده 
بخوانیــد. اصــاً بــه این فکر نکنید که ده‌ها ســال از انتشــار هــر کدام از 
ایــن کتاب‌ها می‌گذرد، هر کدام را که به دســت بگیرید و مطالعه کنید 
مثــل این اســت که همیــن الان اتفاق افتاده اســت، شــخصیت‌ها هم 
درس عبــرت انــد برایمــان و هــم از آنها یــاد می‌گیریم چطــور زندگی 
کنیم، چطور فکر کنیم، چطور حرف بزنیم و چطور با مشکلات دست 
و پنجــه نرم کنیم. داستایوفســکی اســتاد بلامنــازع درون کاوی و برون 

کاوی شخصیت‌های قصه است.
 خوشــبختانه تعدد نشــر آثارش نشــان می‌دهــد یکی از نویســندگانی 
اســت که در کشــور ما با اقبال بســیار زیادی روبه‌رو شده مثل این است 
کــه خواننده‌هــا قــدر آثــارش را می‌دانند. هیــچ وقت کهنه نمی‌شــود، 
همیشه با طراوت و تازه است و الی یوم القیامه می‌شود آن را پیشنهاد 
کــرد. این اتفاق درباره برخی فیلم‌ها هم می‌افتد؛ فیلم‌هایی دیده‌اید 
که داستانش را می‌دانید و باز تماشایش می‌کنید یا کتاب‌هایی را بارها 
خوانده‌ایــد اما بــا هر بار خوانــش دریافت تازه‌ای به دســت می‌آورید. 
ایــن ویژگــی را برخــی از نویســندگان دارنــد از جمله نویســندگان قرن 
نــوزده روســیه _ کــه از قله‌های دســت نیافتنــی ادبیات جهان اســت_ 
از گوگــول و پوشــکین تــا چخــوف و 
ســرآمد همــه آنهــا داستایوفســکی. 
هــر چــه از داستایوفســکی بخوانیم 
کم اســت. نه تنها خسته نمی‌شویم 
بلکــه چیزهــای جدیــدی به دســت 
می‌آوریــم. نشــان بــه آن نشــان کــه 
از  بســیاری  روی  داستایوفســکی 
فلاسفه،  فیلمســازان،  نویســندگان، 
و  گذاشــته  تأثیــر   ... و  متفکــران 
همین‌هــا کفایت می‌کند برای اینکه 
هیــچ وقــت در ســیر مطالعاتی‌مان 

داستایوفسکی را فراموش نکنیم.

امام علی )ع(:
خوشا به حال آنکه به بندگان خدا نیکی کند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد.

چرخ و فلک

زهره نیلی
روزنامه‌نگار

فرهاد آرام‌راد
نــــگاره

پیشنهاد

شاهپور عظیمی
منتقد سینما و 
ادبیات

ëëروزهای نمایشگاه کتاب
انتشارات آموت هر روز لیستی از کتاب‌های پرفروش خود منتشر می‌کند. یوسف 
علیخانی در این باره نوشــت: »روز اول که به پایان می‌رسد، لیست پرمخاطب‌ها 
را از سیستم می‌گیریم و اولین کار روز دوم این است که این لیست را می‌نویسیم 

و در غرفــه بــه نمایــش می‌گذاریــم و این کار هــر روز انجام می‌شــود. خیلی‌ها انتقاد دارنــد که خطم بد 
اســت و کاش با کلاس باشــیم و این لیست را پرینت بگیریم اما شخصاً معتقدم این دستخط‌ها روایت 

اول شخص است.«

برپایی جلســات آموزشــی و کارگاهــی در نمایشــگاه کتاب، امری طبیعی اســت. 
حال اســماعیل امینی، شاعر، نویسنده، پژوهشــگر و مدرس در صفحه خود خبر 
برگزاری کارگاه تخصصی شــعر امروز را منتشر کرده است. در این کارگاه ابراهیم 
اســماعیلی‌‌اراضی، علــی داوودی، احمــد نادمی و محمدرضا سنگســری حضور 

دارند.

نشــر ایران‌بــان که ناشــر تخصصی کــودک و نوجوان اســت در صفحــه خود خبر 
برپایــی جشــن امضا و رونمایــی چند کتاب را بــا حضور نویســندگان و مترجمان 
داده اســت. کتــاب »ســفر پررمز و راز کایــوت ســانرایز« با حضور نوشــین دیانتی 
مترجم، کتاب »ســام روبی« بــا حضور رضوان خرمیــان و وحید عامل مترجم، 

کتاب »هیولایی که نبود« با حضور مریم منتصرالدوله مترجم از جمله این برنامه‌ها بوده است.

مجموعــه پنــج جلدى »دفتر خاطرات پســرِ لاغــرو« را پروین علیپــور در صفحه 
خود منتشــر کرده اســت. او درباره این مجموعه نوشــت: »نخســتین‌بار در ســال 
١٣٩٠ و ١٣٩١، در نشر»چشمه« منتشر و تاکنون چند بار تجدید چاپ شده است. 
دفتر خاطرات پســر لاغرو«، مجموعه‌ای اســت از تمام گونه‌هاى ادبى با ساختى 

جذاب و... شوخ‌طبعى بی‌نظیر!!!«
ëëچهره‌ها

کاظــم بلوچــی پــس از ســال‌ها دوری  با نمایش »شــام آخــر« روی صحنــه می‌رود. 
ایــن خبر را مســعود دلخواه در صفحه خــود اعلام کرده اســت. او در نمایش، نقش 
پونتیــوس پیلاتــوس حاکــم یهودی را ایفــا می‌کند. ایــن نمایش از ۲۶اردیبهشــت تا 

۳۰خرداد‌ماه در تماشاخانه ایرانشهر سالن استاد ناظرزاده کرمانی اجرا می‌شود.

نــگار جواهریان عکســی از تمریــن نمایش »مخاطب« گذاشــته اســت. این نمایش 
بــه نویســندگی جابــر رمضانی و کیــوان سررشــته براســاس نمایشــنامه »مؤلف« اثر 
تیــم کراوچ اســت. ایــن نمایــش کاری از گروه تئاتر ســوراخ تو دیوار اســت کــه در آن 
جابــر رمضانی، علی باقری، لیلی رشــیدی و نگار جواهریان بــازی می‌کنند. نمایش 

»مخاطب« از 26اردیبهشت در تماشاخانه ایرانشهر اجرا می‌شود.

رضــا درمیشــیان این روزها فیلــم »مجبوریــم« را روی پــرده دارد. او در صفحه خود 
به کمبود ســالن و ســانس کم اشــاره و اعلام کرد: »در دو روز نخســت، نمایش مورد 
استقبال تماشاگران قرار گرفته است.۱۰در صد از عواید فروش فیلم »مجبوریم« در 
ســینماهای سراسر کشور زیرنظر »لیلا ارشد« برای زنان کارتن‌خواب، بی‌سرپرست و 
بدسرپرســت هزینه خواهد شد.« این فیلم برنده پنج جایزه بین‌المللی است که در 

این میان سه جایزه بین‌المللی انٓ، بهترین فیلم از نگاه تماشاگران است.
جایزه بین‌المللی بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران جشــنواره وزول فرانســه، جایزه بین‌المللی بهترین 
فیلم از نگاه تماشاگران »چینه چیتا« هلند، جایزه اصلی بهترین فیلم، جایزه بهترین فیلم تماشاگران 
و جایزه بهترین فیلم هیأت داوری نتپک )شــبکه ارتقای ســینمای اسٓیاوپاسیفیک( جشنواره اسٓیاتیکای 

رم از جوایز »مجبوریم« است.

ëëعکس روز 
محمدعلــی طالبــی کارگردان در صفحه خود عکســی قدیمــی را با مخاطبان 
خود منتشــر کرده اســت. او درباره این عکس نوشــت: »پنج ســال قبل جایزه 
بهترین فیلم بخش بین‌الملل برای فیلم مســتند »ننه حســن« در جشــنواره 
فیلم ســینما حقیقت به پســرم آرش طالبی داده شد که روی صحنه مشغول 
بوســیدن او هســتم. کمتر از دو ماه بعد آرش در یک تصادف اتومبیل بشدت 
مجروح شــد و در بیمارستانی در شهر رشت به علت قصور پزشکی فوت کرد. 
حــالا فقط می‌توانــم او را گاهی اوقــات در خواب‌هایم ببینــم، چه حال خوبی 
داشــتم وقتــی که در آغوشــم بــود. او رفته و علــی معلم عزیز هــم که مجری 

برنامه بود و در عکس هست، رفته است. من تنها مانده‌ام، بدجوری هم تنها مانده‌ام.«


